
 
 

Narrative Logic in the Parallel World of 1Q84 by Haruki Murakami 

Ali Jamali1 

One of the most important characteristics of postmodern storytelling and 
transcendental literature is ontological uncertainty or the blurring of the lines 
between reality and fantasy. Unlike modernist stories that emphasize 
epistemology, the postmodern story emphasizes ontology, which results from the 
confusion of ontological levels and the blurring of lines. Haruki Murakami is a 
contemporary Japanese writer who talks about various problems of the modern 
world and the hidden secrets of the wonders of the world around him. The theme 
in his works, especially the story 1Q84, can be seen as a kind of inner exploration 
of parallel worlds. This postmodern story has an unusual plot  and its 
understanding depends on knowing parallel and possible worlds considered in 
quantum physics. This narrative's setting and context have been crafted to 
encourage the development of diverse worlds. This article, which adopts a 
descriptive and analytical approach, explores the connection between the idea of 
a parallel world and the story's narrative. The findings suggest that narrating this 
story through the establishment of parallel worlds has resulted in confusion 
surrounding the understanding of existence and identity and a merging of reality 
and imagination within the story1Q84.   
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣ نزمستا ،امسيدورة هشتم، شمارة 

 اثر هاروكي موراكامي  ١Q٨٤منطق روايي در جهان موازي داستان 

  ١علي جمالي 

 ١/٨/١٤٠٣تاريخ پذيرش: ١٤٠٣ /٣/١  تاريخ دريافت: 

 )  ٢١٦- ١٩١صص(

  چكيده

شناسي  واقع، عدم قطعيت هستيداستان پردازي پسامدرن و ادبيات فراهاي  ترين ويژگياز مهم

- يا در هم آميختن مرز ميان واقعيت و خيال است؛ زيرا برخلاف داستان مدرنيستي كه درون

معرفت ميماية  برجسته  را  درشناختي  درون  كند  پسامدرنيستي  هستي داستان  شناسي  ماية 

آشوبي مرز  حاصل  امر  اين  و  است  هستيبرجسته  سطوح  ريختن  هاي  هم  به  و  شناسانه 

رمان در  كه  است  ژاپن  كشور  اهل  معاصر  نويسندة  موراكامي  هاروكي  هاي  مرزهاست. 

هاي دنياي اطراف  مختلفش به بيان مسائل گوناگون جهان معاصرو رازهاي پنهان از شگفتي

ي مكاشفة دروني  توان بر مبناي نوعرا مي  ١Q٨٤ويژه داستان  پردازد. خط سير آثار او بهمي

مدرنيستي پيرنگي خلاف عادت دارد و فهم هاي موازي دانست. اين داستان پست با جهان

هاي موازي و ممكني است كه در علم فيزيك كوانتوم مورد  آن در گرو درك و دريافت جهان

هاي مختلف و چندگانة  زمان و مكان داستان براي تكثّر جهان  روايت،  توجه است. در اين

تحليلي و روش سندكاوي    -شيوة توصيفيريزي شده است. در اين جستار كه به كي طرحفيزي

اي صورت گرفته است، نگارنده در تلاش است تا ارتباط ميان  بر مبناي مطالعات كتابخانه

دهد  مفهوم جهان موازي (ممكن) را با روايت داستان ياد شده بررسي كند. نتايج نشان مي

هويت   هاي موازي به عدم قطعيت شناخت هستي ويق ايجاد جهاناز طرروايت اين داستان  

. منجر شده است  ١Q٨٤درهم آميختن مرزهاي واقعيت و خيال در داستان  طورو همين

١Q٨: جهان موازي، كوانتوم، روايت، پساساختارگرايي،  هاكليد واژه

 
  استاديارگروه زبان و ادبيات انگليسي، واحد ايلام، دانشگاه آزاد اسلامي، ايلام، ايران. ١



 ١٩٥/ اثر هاروكي موراكامي ١Q٨٤منطق روايي در جهان موازي داستان 

   مقدمه  -١

ميروايت را  بينارشتهشناسي  دانش  با  توان  كه  دانست  مي اي  نيز  ديگر  پيوند علوم  توانند 

داشته   به هم  تنگاتنگ  متوالي  به صورت  نقل رويدادهايي است كه  «روايت  درواقع  باشد. 

شوند»  اند و اين رويدادها در راستاي تحقق هدفي مشخص، در متن روايي بازگو ميپيوسته 

  ). ٢٠٦:  ١٤٠١پور و ديگران،  (ناطق

مي كه  نكاتي  از  روايتيكي  مبحث  در  جهانتوان  ميان  ارتباط  كرد،  بررسي  هاي  شناسي 

هاي مطرح فراواقعي و موازي در علم فيزيك و روايت است. ايدة چند جهاني يكي از ايده

ترين دستاوردهاي علمي در دوران  توان آن را از موفقّشده در فيزيك كوانتومي است و مي

هاي موازي و در نظرية ادبي با د جهاني در علم فيزيك به نام جهانمعاصر دانست. ايدة چن

  هاي ممكن مطرح است. نام جهان

نخستين اين انديشهايده  از  نيتس  بار  لايب  (م    (Gottfried Wilhelm Leibniz)هاي 

دان آلماني با طرح نظرية  ) و فلسفة او الهام گرفته شد. اين فيلسوف و رياضي١٦٤٦ـ   ١٧١٦

اع بي خويش  و  نامحدود  تعداد  از جهانلام كرد كه  در  شماري  نه حقيقي)  (و  هاي ممكن 

موازي   دنياي  ممكن،  جهان  اصطلاح  دارد.  و  داشته  وجود  خداوند   Parallel) خلقت 

World)  از جمله اصطلاحات علم فيزيك كوانتوم است كه در علوم ديگر از جمله ادبيات

عنوان يك الگوي  به  (Narratology)شناسي  وايتويژه در رنيز كاربرد دارد؛ اين موضوع به

ويژه  شود. واكاوي آثار داستاني بهكارآمد ادبي براي درك بهتر و بيشتر آثار داستاني استفاده مي

ها و دهد كه در ساختار روايي اين دسته از داستاننشان مي مدرنهاي مدرن و پسترمان

ولد عدم قطعيت، ترديد و شك است. يكي  ها گاه مخاطب با فضايي مواجه است كه مرمان

شناسي يا در هم آميختن هاي پسامدرن، عدم قطعيت هستيهاي داستانترين شاخصهاز مهم

است   واقعيت  و  خيال  مك.  (١٩٨٧ ,McHale)مرز  كتاب برايان  در  هيل 

"Postmodernist Fiction"   به را  ويژگي  ادبيات  اين  اساسي  اصول  از  يكي  عنوان 

مع ميپسامدرن  داستانكند.  رفي  برجستهبرخلاف  در  سعي  كه  مدرن  سازي  هاي 

داستان«معرفت در  دارند،  و  شناختي»  «وجودشناسي»  مباني  به  توجه  شاهد  پسامدرن  هاي 

هستيم  «هستي در  .(١٩٨٨ ,Hutcheon)شناسي»  هاچن   A Poetics of" ليندا 

Postmodernism"   از معرفت تغيير پارادايم    شناسي در ادبيات شناسي به هستيبه اين 



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  /   ١٩٦

نوعي به دليل در هم ريختن مرزهاي حقيقت و خيال ايجاد  كند. اين امر بهپسامدرن اشاره مي

  شود. مي

شناختي  هاي پسامدرن، نويسنده عامدانه سعي در به نمايش گذاشتن وجوه هستيدر داستان 

عنوان  اين تكنيك را به "Metafiction" پاتريشيا واو در).  ١٩٨٤ ,Waughداستان دارد (

.  كنديكي از ابزارهاي اصلي نويسندگان پسامدرن براي ايجاد چندگانگي واقعيت معرفي مي

ها، جهان خيالي، در حقيقت خيال نيست بلكه به همان اندازه واقعيت دارد كه  در اين داستان

در نظريه ادبي پسامدرن مرتبط   هاي ممكن»ايده «جهان  توان بااين مفهوم را ميجهان حقيقي.  

عنوان  اين مفهوم را به   "Fictional Worlds". توماس پاول در  (١٩٨٦ ,Pavel)دانست

داستان اين قدرت را از منطق  كند.  يكي از ابزارهاي اصلي تحليل متون پسامدرن معرفي مي

روايي داستان است كه موجب    توان گفت اين منطق گيرد؛ در حقيقت ميروايي خويش مي

شود مرز ميان حقيقت و خيال در داستان قابل تفكيك نباشد و مفاهيمي چون زمان، مكان،  مي

به ماجرا  روايي  در ساختار  افراد  هويت  داستانو  ساختار  نباشد.  مانند  مدرنيستي  اين  هاي 

از اصول اساسي  نامد، يكي  پريشي پسامدرن» ميويژگي كه برايان ريچاردسون آن را «زمان

است   پسامدرن  ادبيات  در  مي(٢٠٠٢ ,Richardson)روايت  «ادبيات  .  كه  گفت  توان 

هيچ كه  است  پسانوگراييسم  جريان  از  بخشي  و  پسامدرن  واحد  تعريفي  براي  تمايلي  گاه 

  ).  ١١٦:  ١٤٠٣هاي ادبي نداشته است» (اسدي،  هاي منظم جنبشبنديمشخص و نيز طبقه

هاي موازي را به منطق داستان  با در هم آميختن زمان و مكان، جهانهاي پسامدرن  داستان

كند كه ضمن حفظ انسجام منطقي داستان به موازات  هايي را خلق ميكند و پيرنگوارد مي

زمان در  مكانهم  و  ميها  رخ  مختلف  مك دهند.هاي  برايان  كه  تكنيك  را  اين  آن  هيل 

 ,McHale)هاي اصلي روايت پسامدرن استنامد، از ويژگيمي  "شناسي چندگانههستي"

١٩٩٢)  .  

مدرن با داشتن شگردهايي مانند عدم قطعيت در  هاي پستيكي از داستان   ١Q٨٤داستان  

رود  گرايي در ماهيت امور ممكن به شمار ميمسألة زمان، مكان و هويت اشخاص و نسبي

شود تا ارتباط  شش ميهاي موازي شده است. در اين جستار كوساز ايجاد جهانكه زمينه

هاي ممكن در نظريه ادبي پسامدرن و روايت داستاني در  معنادار و عميقي ميان مفهوم جهان

تبيين و تفسير شود و به اين پرسش پاسخ داده شود كه هاروكي    ١Q٨٤جهان موازي داستان  

داستان   نويسندة  به ١ ٨٤موراكامي  را  داستان  متفاوت  روايت  دو  است  توانسته  چگونه 



 ١٩٧/ اثر هاروكي موراكامي ١Q٨٤منطق روايي در جهان موازي داستان 

هايي مانند عدم  مدرن با داشتن ويژگيهاي پستعنوان يكي از داستانبه  ١Q٨٤تصوير بكشد؟

گرايي در ماهيت رويدادهاي ممكن،  قطعيت در مفهوم زمان، مكان و هويت افراد و نسبي

هاي موازي فراهم مي كند. در اين نوشتار، ارتباط معنادار ميان  بستر مناسبي را براي جهان

ي ممكن در نظريه ادبي پسامدرن و روايت داستاني در جهان موازي داستان  هامفهوم جهان

١Qشود. تبيين مي٨٤  

  پيشينة تحقيق   -١-١

هاي  ترين اثري كه به فارسي ترجمه شده است كتاب «جهانهاي موازي، معروفدربارة جهان

  است.   (Michio Kaku)موازي»  اثر ميچو كاكو

  ) لور  ماري  ارزنده٢٠٠٦رايان  مقالة  در  ممكن: )  جهان  به  موازي  جهان  «از  عنوان  با  اي 

روايتهستي فيزيك،  در  جهاني  چند  جهانشناسي  ميان  ارتباط  به  روايت»  و  هاي  شناسي 

  شناسي در روايت داستاني پرداخته است.ممكن و محتمل با معني

هاي  مكاشفات مولانا» و نيز كتاب «انديشه  ) نيز در مقالة «فيزيك كوانتوم و١٣٨٧فرشاد ( 

  هاي موازي توجه كرده است.  ) به مبحث جهان١٤٠٠كوانتومي مولانا، چاپ نهم، (

توان به كتاب ارزندة «دانشنامة  هاي ممكن و ارتباط ميان معنا و روايت ميدربارة ايدة جهان

اشاره كرد. در اين    )١٣٩١شناسي» گردآوري محمدّ راغب زير نظر فرزان سجودي (روايت

اي با علوم  رشتهاي بيناعنوان مقولهكتاب مباحث سودمندي پيرامون روايت و ارتباط آن به

  ديگر مطرح شده است.

دو مقالة ارزنده از سميرا بامشكي نيز به چاپ رسيده كه در اين جستار نگارنده پيرامون   

مقا جمله:  از  است  نموده  توجه  آنها  به  پژوهش  نظري  «جهانمباني  و  لة  موازي  هاي 

شيوة روايي  هايي كه به) كه در آن دربارة پيرنگ غيرعادي داستان١٣٩٥شناسي روايت» (معني

اند، توضيحات مبسوطي ارائه شده است. نويسنده در اين  در جهان موازي به چاپ رسيده

بناي علم  هاي موازي بر ممقاله ماهيت زمان و مكان را از منظر روايي در ساختار كلي جهان

  كوانتوم تحليل نموده است.  

هاي ممكن  شناسي روايت، منطق موجهات و جهانمقالة ديگر از اين نويسنده با عنوان «معني

شناسي روايت  هاي ممكن و ارتباط آن را با الگوي معني) نيز نظرية جهان١٤٠٠داستان» (

بخش براي  پژوهش  دو  هر  در  محترم  نويسندة  است.  كرده  عبررسي  مباحث،  هاي  ملي 



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  /   ١٩٨

هايي همچون جزيرة سرگرداني و ساربان سرگردان از سيمين دانشور را انتخاب نموده داستان

  است. 

توان به مقالة ديگري از غلامپور  هاي موازي در ادبيات ميدر خصوص كاربرد ايدة جهان 

ر  الطير و موضوع سفر در زمان يا سفر د) با عنوان «منطق١٣٩٧آهنگر كلايي و همكاران (

تعالي  مرغ به درگاه حضرت حقهاي موازي در فيزيك نوين» اشاره نمود كه وصال سيجهان

  يا «سيمرغ» را از منظر امكانات جهان فراواقع مورد بررسي و ارزيابي قرار داده است. 

) پايان١٣٨٨فريدوني  در  نيز  جهاننامه)  ايدة  «كاربرد  عنوان  با  و اي  منطق  در  ممكن  هاي 

به مفهوم جهانادبيات داستا هاي موازي در علم فيزيك كوانتوم، ني» ضمن توجه مختصر 

  هاي داستاني بررسي كرده است.ارتباط آن را در گزاره

مقالة پيش  ١Q٨٤دربارة نويسندة داستان       اثر نسبتاً مرتبط  تا زمان نگارش  تنها يك  رو، 

ين مقاله با عنوان «تحليل  ) است. نويسنده در ا١٣٩٣چاپ و منتشر شده است كه از اسكويي ( 

جست معناي  داستانگفتماني  در  آثار  وجو  تحليل  و  بررسي  به  موراكامي»   هاروكي  هاي 

پردازد كه به علتّ  وجو» و «يافتن و رسيدن» ميهاروكي موراكامي با تأكيد دو مفهوم «جست

) در ايران،  ١٣٩٦(  ١Q٨٤تفاوت زماني ميان چاپ و انتشار اين مقاله با ترجمه و انتشار رمان  

  اي ننموده است. به رمان مذكور اشاره

بررسي    به  توجه  با  داستان  در مجموع  به تحليل  آمده، پژوهشي كه  به عمل    ١ ٨٤هاي 

عنوان يكي از آثار شاخص ادبيات جهان از منظر روايت جهان ممكن پرداخته باشد، يافت  به

هاي  جهان موازي همراه با نشانه  ماية اصلي اين داستان خط سير دونشد و از آنجا كه بن

آشكاري از روايت در اين دو جهان است و نيز از آنجا كه خلاء پژوهش پيرامون اين رمان  

شد، نگارنده بر آن شد  شناسي كاملاً احساس ميبرجسته در ميان تحقيقات علمي و روايت

  تا به بررسي اين موضوع درجستار پيش رو بپردازد.

 روش پژوهش  -١-٢

اي و اسنادي انجام  تحليلي و با استفاده از روش كتابخانه-پژوهش با رويكردي توصيفياين  

هاي موازي در فيزيك كوانتوم و آثار مرتبط با شده است. ابتدا منابع نظري مرتبط با جهان

گيرد سپس ساختار روايي  هاي ادبي پسامدرن مورد بررسي قرار ميشناسي و نظريهروايت

تكنيكبا    ١Q٨٤داستان   بر  جهانتمركز  با  مرتبط  روايي  زمان،  هاي  تحليل  و  موازي  هاي 

شخصيت و  جهانمكان،  نظريه  منظر  از  داستان  در  قرار  پردازي  مطالعه  مورد  موازي  هاي 
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هاي موازي در  ها و ارائه تحليل نهايي از چگونگي بازنمايي جهانبندي يافتهجمع گيرد. بامي

مفهوم واقعيت و خيال، امكان بررسي جامع و چندوجهي  روايت داستاني و درك مخاطب از  

هاي  تري از ارتباط ميان مفاهيم علمي جهانشود و خواننده به درك عميقموضوع فراهم مي

  يابد. دست مي   ١Q٨٤هاي روايي در داستان   موازي و تكنيك

 مباني نظري   -١-٣

علم فيزيك كوانتوم و ساير    اي ميانهاي موازي كه از حوزة مطالعات بينارشتهمفهوم جهان

پژوهش مقتضاي  به  روايتعلوم  در  است،  مربوط  بههاي  نيز  پساكلاسيك  عنوان  شناسي 

اي ادبي توجه شده است؛ چرا كه كاركرد و دستاوردهاي اين حوزة علم بيش از طرح شيوه

از رشته   ها شاهد نظريات لايب نيتس تنها در حوزة علم فيزيك باقي نمايد و در بسياري 

  حضور اين علم براي توصيف و تحليل مسائل گوناگون هستيم.  

هاي موازي و ممكن به منظور تحليل و بررسي گفتمان  شناسي نيز اصطلاح جهاندر علم زبان

كه «برسلر»  هاي ممكن چنانگيرد. نحوة حضور و نمود جهانداستان مورد استفاده قرار مي

كه در يك داستان يا رمان با عناصر روايي گوناگون  دهد به اين شيوه است  ) ارائه مي٧:  ١٣٨٦(

تواند  نوعي ميشويم كه هر يك بهرو ميها و فضاهايي روبهها، شخصيتها، مكانمانند: زمان

هاي ديگري باشند كه به موازات با جهان اصلي و اوّلية داستان قرار  دروازة ورود به جهان

ا و  واقعي  جهان  كنار  در  ترتيب  بدين  ميدارند؛  ديگر شكل  چند جهان  رمان  گيرد،  صلي 

معنا كه نميهايي كه ميجهان اين  به  يا  و  باشد  نويسنده  بر ساختة ذهن  توان جهان  تواند 

  حقيقي را از مجازي تشخيص داد. 

صورت معمول و ها معمولاً راوي/ نويسنده از شيوة رايج ارائة داستان بهگونه داستاندر اين

پذير در راستاي دو يا چند جهان  نگ داستان را با ساختاري انعطافكند و پيرعادي دوري مي

بهريزي ميديگر طرح روايت درست  معتقد است كه  امبرتواِكو  محركّة  نمايد.  مانند موتور 

هايي كه همه به يك اندازه از وجه امكان واقعي  سازد، جهانهاي ممكن را ميماشين، جهان

ديدگاه لايب نيتس، زمان و مكان دو عنصر اصلي مورد  ). از  ٢٤٦:  ١٩٨٤برخوردارند (اكو،  

دهندة امكاناتي بالاتر و فراتر از هر چيز  توانند نشانهاي موازي هستند كه ميتوجه در جهان

توانند از وجه واقعي برخوردار باشند به همان اندازه  واقعي باشند و به همان اندازه كه مي

  ). ٣٣:  ١٣٨٨اميني،  توانند حقيقي نباشند (صافيان و هم مي
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كه خط سير  در متون داستاني و روايي مدرن، زمان و مكان امري قابل توجه است تا جايي 

با مسئلة زمان و مكان است كه هركدام   تنگاتنگ  در پيوند  روايي داستان در چنين آثاري 

هاي ممكن و موازي را ارائه دهد. زمان و تواند بنا به صلاحديد راوي، روايتي از جهانمي

گرا  هاي واقعهاي مدرن با دور شدن از زمان و مكان حقيقي نسبت به داستانمكان در داستان

مي اضمحلال  و  فروپاشي  دچار  رئاليستي،  تكثر  و  معناي  به  مكاني  تكثر  «اين  شود. 

). بنابراين توجه به ابعاد زماني و مكاني در يك روايت و ١٥٨:  ١٣٩٢هاست» (حرّي،  جهان

از عوامل گسترش و پردازش جهان روايي داستان  تواند  بررسي چگونگي پرداخت آن مي

هاي  توان اذعان داشت درك و دريافت روايت). از اين رو، مي١٧٨:  ١٣٩٣باشد» (هرمن،  

ميان   در  كه  است  ناخودآگاهي  پيوندهاي  و  بافتار  در  عميق  بينش  و  فهم  مستلزم  مدرن 

هاي ممكني  ها جهانهاي گوناگون داستان وجود دارد از جمله اين پيوندها و درونهبخش

  شوند.  صورت موازي در داستان وجود دارند و سبب بازتوليد معنا مياست كه به

   ١Q٨٤و داستان   (Haruki Murakami)  دربارة هاروكي موراكامي-١-٣-١

شماري را  موراكامي نويسندة معاصر ژاپني است كه آثار او در سرتاسر جهان خوانندگان بي

هاي  اي كه ترجمة برخي آثار وي به زبان فارسي به چاپبه گونهبه خود جذب كرده است؛  

متعدّد رسيده است. نگاه خاص هاروكي موراكامي به جهان اطراف سبب شده است كه اقبال  

هاي بسيار زيادي از جريان فراواقعيت «سورئاليسم» در آثار بسيار زيادي به آثار او شود. رگه

    شود.ديده مي ١Q٨٤وي از جمله رمان 

گرايي موراكامي و توجه و كنكاش در  از دلايل موفقّيت آثار وي را بايد در مسئلة ذهنيت

هايش  هاي اصلي موراكامي در نوشتهگيريهاي مختلف جهان پيرامون از جمله جهتلايه

تنهايي و از خود دانست. اغلب داستان هاي وي صبغة سورئاليستي دارند و در فضايي از 

جلد نخست از كتاب سه جلدي است كه داستان دختري    ١Q٨٤داستان   كنند.ميبيگانگي سير  

پردازد و مرداني كه زنان را  كند كه به مبارزه عليه خشونت مردان ميجو را روايت ميانتقام

  رساند. دهد را به سزاي اعمالشان ميمورد آزار و اذيت قرار مي

ت شده است و حوادث آن در زمان گذشته  اي رواي اين رمان در ساختار سورئاليستي پيچيده

شود و  و حال رقم خورده است. «آئومامه» دختر قهرمان داستان در آغاز ماجرا وارد هتلي مي

آنجا جا مي به قتل  خود را كارمند  را  از مهمانان هتل  يكي  نشاني  رد و  زند و بدون هيچ 

ده است. مبارزة «آئومامه»  كند مقتول به مرگ طبيعي مرطوري كه پليس گمان ميرساند به مي
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اند،  در تمام داستان عليه مرداني كه زنان جامعه را مورد آزار و اذيت و خشونت قرار داده

داند. آنچه در اين رمان به ادامه دارد و او به يك معنا خود را مأمور اجراي عدل الهي مي

«واقعيت» و  چشم مي يا  «منطق حقيقي»  از  آميختگي روايتي  در هم  در  خورد  استحالة آن 

  تر» و «غير واقعي» است.  «قدرت عظيم

اي وارونه از دنياي  «در اين كتاب موراكامي بلند پروازانه نوعي دنياي بديل آفريده است. آينه

ما، در يك دنيايي موازي... آنچه اكنون داريم صورت كاذب دنيايي است كه زماني داشتيم، 

  ).٤:  ١٣٩٦نسخه بدلي از آن» (موراكامي، 

  ايدة جهان موازي يا چند جهاني  -١-٣-٢

هاي  م براي نخستين بار در انديشه ١٧١٤هاي ممكن در سال  هاي موازي يا جهانايدة جهان

صورت جدي مورد  بار ديگر در محافل علمي به  ١٩٥٧لايب نيتس به كار رفت و در سال  

جهان را مشتمل بر اموري  عنوان آغازگر اين انديشه  توجه قرار گرفت. «لايب نيتس در ابتدا به

توانستند  صورت سازگار و بدون تناقض ميدانست كه با هم ممكن بودند يا به عبارت ديگر به

هاي ممكن، موازي و متعددي وجود دارد كه از  در كنار يكديگر قرار گيرند از اين رو، جهان

از جهانجهان فعلي مي را يكي  هاي ممكن  تواند متفاوت باشد. لايب نيتس جهان واقعي 

  ). ٣٥٥: ١٣٨٠دانست» (كاپلستون، شمار ميبي

جهان وي،  منطق  واجد  در  يا  قضيه،  هر  كه  چرا  داشتند  گوناگون  كاربردهاي  ممكن  هاي 

توان آن را به يك يا چند قضية ديگر كه واجد صورت، موضوع / محمول خاصي است يا مي

گزارة منطقي، عبارت است از  چنين صورتي باشند، تعميم نمود. از اين رو، «صدق» در يك  

مطابقت آن واقعيت با حقيقت خارج، اعم از بالقوه يا بالفعل و قضايا را به دو دستة «حقايق  

هاي ممكن  هاي مياني قرن بيستم، ايدة جهانعقلي» و «حقايق واقعي» تقسيم نمود. از دهه

ن مدرني مانند  تري در مباحث معناشناسي مورد توجه قرار گرفت.. فيلسوفاصورت جديبه

  )David Lewis(و لوئيس    (Hintikka)، هين تيكا)Saul Aaron Kripke (كريپكي

هاي موازي در دوران معاصر توجه نمودند، اما از ديدگاه فلاسفة مدرن،  نيز به مسئلة جهان

:  ١٣٩٠اي از ذهنيت بشر است نه ساختة خداوند (موحد،  هاي ممكن يا موازي سازهجهان

اي است  كتاب «منطق موجهات» معتقد است «جهان ممكن، تصّور مجموعه  ). موحد در١٠

  ). ١٠٠: ١٣٩٠از امور سازگار كه بتواند با هم تحقق يابند» (
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  هاي ممكنروايت و جهان-١-٣-٤

هاي ممكن و مبحث روايت در داستان «پرسش مهم اين است كه روايت  در خصوص جهان

) سه  ٢٠٠٦كند. رايان( وجود دارند، القا مي طور عينيهاي موازي را كه بهچگونه ايدة جهان

ـ تاريخ خلاف  ٢ـ كشف چند جهان،  ١داند: هاي چند جهاني مينوع روايت را جزو روايت

  ). ١٠٤:  ١٣٩٥ـ سفر در زمان» (بامشكي،  ٣واقع يا تاريخ جايگزين و

هايي  راي گزارههاي ممكن و منطق روايي داستان، داستان نيز دادر مقام مقايسه بين جهان

به عبارت ديگر در يك   فرض كرد و هم واقع نشده   شدهها را واقعتوان آناست كه هم مي

توان هم جهان واقعي متن را به لحاظ روايي در نظر گرفت و هم جهان غيرواقعي  داستان مي

توان هر دو جهان را مورد توجه قرار داد  از اين رو در معناشناسي روايي يك داستان مي

تواند منطبق بر  ). به اين ترتيب توالي رويدادها در روايت داستاني مي١٤٥:  ١٣٩٥(افراشي،  

صورت پيرنگي تخيّلي ـ واقعي به وقوع بپيوندد؛ از  هاي ممكن در فيزيك كوانتوم بهجهان

اين رو، تعريف پيرنگ و نظام روايي از ديدگاه پساساختارگرايان تفاوت اصلي ميان نظام  

تعريف نوين آن وجود دارد چرا كه در پساساختارگرايي، پيرنگ يك متن    روايي سنّتي با 

شود (همان). به اين ترتيب تعارض  روايي سبب حركت جهان در يك فضاي معنايي كلّي مي

  رود.  ميان دنياي حقيقي داستان و جهان ممكن از بين مي

  جهان موازي و عدم قطعيت معنا  -١-٣-٥

مدرن است كه از  هاي پستهاي موازي يكي از مباني داستانمسئلة عدم قطعيت در جهان

مي نشأت  داستان  روايي  جهانساختار  ايجاد  شاخهگيرد.  درداستان  ممكن  علم  هاي  از  اي 

نظريات پرينسروايت در  نظام   (Prince) شناسي پساساختارگرا است كه  بندي  به شكل 

) پرينس  است.  گرديده  كتاب١٩٨٢ارائه  در   ( "Narratology: The Form and 

Functioning of Narrative"   تواند براي  روايت را ابزاري  براي كشف آنچه كه مي

مي بيفتد،  اتّفاق  ممكن  واقعيت  ( خلق  دولژل  ٧٩داند.   .(Doležel)) كتاب١٩٩٨)  در   ( 

"Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds"   هاي ممكن در اهمّيت جهان

سامدرن را برجسته مي سازد و آن را يكي از ابزارهاي اصلي نويسندگان  روايت داستان هاي  پ

  ).  ٤٢- ٤٣( داند هايشان ميبراي ايجاد پيچيدگي و چند بعدي در داستان

((Ryanرايان   در كتاب٢٠٠٦)  نيز   ( "Avatars of Story"   بيان و  توسعه داده  بيشتر 

تواند از يك يا چند  حقيقتي مي  كند كه جهان موازي بر اين اصل استوار است كه هر نوعمي



 ٢٠٣/ اثر هاروكي موراكامي ١Q٨٤منطق روايي در جهان موازي داستان 

اي را  تواند شمول معنايي گستردهجهان ممكن ديگر نيز برخوردار باشد و اين واقعيت مي

  ).١٥٦-١٥٧(  در خود جاي دهد

شناسي  اثر هاروكي موراكامي بر مبناي منطق روايت ١Q٨٤بحث و بررسي داستان -٢

  هاي ممكن جهان

هاي ممكن از  دان معاصر در توصيف منطق روايي جهانرياضيسول كريپكي فيلسوف و  

برد. كريپكي  مثالي در قالب علم آمار و احتمالات جهت تبيين و توضيح اين مسئله بهره مي

را هممعتقد است در صورتي تاس  با  كه دو  بيندازيم  با هم  حالت ممكن مواجه    ٣٦زمان 

ت بالقوه امكان فعليت يافتن بيابند. مفهوم  صورتواند بهشويم كه اين حالات هر كدام ميمي

هاي ممكن نيز طبق اين اصل به آن معناست كه امكان وقوع اين دنياهاي موازي به  جهان

ها  ها حقيقي و باقي آنمانند قانون احتمالات تاس به همين صورت است كه يكي از جهان

بهمي سبتوانند  مسئله  اين  يابد.  نمود  غيرواقعي  و  مجازي  شكلصورت  خط ب  گيري 

  ).  ١٩٨٠ ,Kripkeشود (هاي موازي در منطق روايي داستان ميپيرنگ

  

  دو جهان موازي يا تعدّد مكاني  -٢-١

شناختي آن يكي از نكاتي  بنابر نظر مك هيل، تعدّد مكاني در جهان موازي به معني هستي

اي  استاني با گونهتواند در جهان داستان مورد توجه قرار گيرد «دوگانگي جهان داست كه مي

). اصل و ١٣١ـ    ١٣٢:  ١٣٩٢انگيزد» (مك هيل،  ها را بر مياي، تكثر جهانواكنش زنجيره

  اساس جهان موازي بر اين ايده استوار است كه زمان و مكان امري ذهني و انتزاعي هستند.

لايبنيتس معتقد است «زمان و مكان اموري انتزاعي هستند؛ يعني چنين نيست كه ذهن پيش   

خود مفاهيمي به اسم زمان و مكان بسازد و بر پديدارها اطلاق كند، بلكه با توجه به واقعيت  

گيرند» (صافيان و اميني،  هاست كه اين مفاهيم در ذهن شكل ميپديدارها و روابط و نسب آن

شناسان ). البته تفاوت اصلي و مهم ميان فيزيكدانان و محققّان علم كوانتوم با روايت٣٩:  ١٣٨٨

شناسان  هاي ممكن و موازي آن است كه در نظرية روايت از ديدگاه روايتدر مبحث جهان

ها و اينكه آيا واقعاً وجود دارند يا ندارند، مهم نيست و اهمّيتي  وجود حقيقي يا مجازي جهان

بلكه ايدة جهان  ندارد  نظرية  كه  است  آن  فهم عميقمهم  موازي سبب  و  و  هاي ممكن  تر 

از كنش روايي داستان ميمتفاوت اثر را ممكن  تري  آن ميزان ساختارشكني  به  شود توجه 
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هاي موازي سبب رخ دادن حوادث  هايي با پيرنگ جهاننسازد. ساختار روايي در داستامي

شود و به انجام كنش ختم  مختلف سير روايي داستان ميبعضاً متضاد و متفاوت در مسيرهاي  

  گردد.مي

شخصيتي به نام «آئومامه» در جهان موازي اوّل درصدد انتقام گرفتن از    ١Q٨٤در داستان     

دهند. «آئومامه» هر يك از اين مردان  مرداني است كه عليه زنان خود خشونت به خرج مي

رساند.  ي گذاشتن كوچكترين ردّ و اثري به قتل ميرا به بهترين شيوة ممكن و بدون بر جا

شود  راهي آغاز ميفصل نخست داستان با گير افتادن «آئومامه» در ترافيك سنگين در بزرگ

هاي اضطراري موجود در خيابان فرعي نزديك به آن، دروازة ورود  كه همين بزرگراه و پله

شود. مكاني مبهم و زماني  مي  ١Q٨٤آميزي سال  صورت ابهاميا به  ١٩٨٤«آئومامه» به سال  

شود. جهان  مبهم كه «آئومامه» سعي در رمزگشايي آن دارد. دو جهان در اين رمان ترسيم مي

كار در آن قصد دارد رماني از دختر نوجوان ذوق اما تازهديگري كه «تنگو» نويسندة خوش

هوا» كه پاي «آدم كوچولوها»  ساله به نام «فوكائريه» را كامل كند، رماني با نام «شفيرة  هفده

  نمايد. را به صحنة جهان موازي داستان باز مي

گيرند،  براي توجيه عقلاني داستان و اينكه چگونه دو جهان موازي در كنار هم شكل مي    

خواننده بايد اين موضوع را مفروض بدارد كه «آئومامه» در جهان اول از طريق پلكاني به  

ه زماني كه «تنگو» مشغول نوشتن رمان شفيرة هواست. از اين رو  گردد؛ بزمان عقب باز مي

به با پيرنگ و روايت چند جهاني  پردازي را در داستان  نوعي عرصة تخيّل و خيال داستان 

بهايجاد مي و  فراهم مينمايد  تخيّلي  بر فضاسازي  را   :٢٠٠٦,Ryan(آورد  نوعي محور 

٦٣٤  .(  

فيزيكدان مشهور آمريكايي، برندة جايزة نوبل     (Steven Weinberg) وينبرگ  استيون    

هاي موازي معتقد است: «در اطراف [انسان] صدها موج راديويي مختلف  در خصوص جهان

شوند. در هر لحظه، دفتر كار، ماشين، يا  هاي دوردست ارسال ميوجود دارند كه از ايستگاه

است. با اين حال اگر راديويي را روشن كنيد، در هر  اتاق شما، مملو از اين امواج راديويي  

هاي ديگر با يكديگر هم فاز نيستند.  توانيد به يك فركانس گوش دهيد. فركانسزمان تنها مي

زمان   هر  در  شما  راديوي  ترتيب  اين  به  دارد،  متفاوت  فركانسي  و  انرژي  ايستگاهي،  هر 

ابه ما در جهان خود بر روي فركانسي  طور مشتواند بر روي يك ايستگاه تنظيم شود، بهمي

مي مربوط  فيزيكي  واقعيت  به  شدهكه  تنظيم  واقعيتشود  نامحدودي  تعداد  يعني  هاي  ايم 



 ٢٠٥/ اثر هاروكي موراكامي ١Q٨٤منطق روايي در جهان موازي داستان 

ها تنظيم شويم، ولي با ما در همين اتاق  توانيم بر روي آنموازي وجود دارند كه اگرچه نمي

  كنند. زيستي ميهم

كه  هستند اما هر كدام انرژي متفاوتي دارند و از آنجايي  با اينكه اين دنياها بسيار به هم شبيه     

تواند بسيار زياد  ها مي هر دنيايي شامل ميلياردها ميليارد اتم است، بنابراين تفاوت در انرژي

آن انرژي  با  اين امواج  اين دليل كه فركانس  به  بنابراين امواج هر  باشد.  ها متفاوت است، 

تواند بر هم تأثير متقابل داشته باشد به اين  كند و نميمي  دنيايي در فركانس متفاوتي نوسان

جهان اين  امواج  نمي ترتيب،  اثر  هم  بر  و  نداشته  تعامل  يكديگر  با  متفاوت،  گذارند»  هاي 

  ).٢١٢ـ   ٢١٤:  ١٣٩١(كاكو، 

در زمان و مكاني ناپيدا    ١Q٨٤مندي در جهان داستاني  مانند هر انسان هستي«آئومامه» به   

تجربه ميو گنگ سر اين سرگرداني را  واقعي  گردان است. او از هر جهت  كند در دنياي 

ناميده است، در به مجازات    ١Q٨٤كه خود آن را   ١٩٨٤خويش، در جهان موازي و در سال  

هاي خود.  شوند در انتخابرساندن مردان خشن و خائن كه باعث آزردگي زنان جامعه مي

به نيز  «تنگو»  نويسنده«.  يعني  جوان نمياي  عنوان  رمان دختر جوان  بازنويسي  آيا  كه  داند 

توان جامعة ادبي را فريب داد و داستان «شفيرة هوا» را  «فوكائريه» كار درستي است؟ آيا مي

به اسم «فوكائريه» به انجمن نويسندگان معرفي نمود؟ آيا آدم كوچولوها و جامعة مذهبي ـ  

اند، حقيقت خارجي دارد يا نه. «تنگو»  گرفتار شدهاشتراكي كه پدر و مادر «فوكائريه» در آن 

شان درگير و سرگردانند براي همين است كه  هاي خصوصيو «فوكائريه» هر دو در جهان

دانند كدام راه را انتخاب كنند و چه چيز درست است و چه چيز غلط؟ آيا ايدئولوژي  نمي

دختران جوان را مورد تجاوز    جامعة اشتراكي ـ مذهبي كه بزرگان آن به اسم پالايش روح،

دهند درست است؟ يا راهي كه «آئومامه» براي تنبيه و تأديب مردان  و آزار و اذيت قرار مي

  گويد: در پيش گرفته است؟ آئومامه در مورد باورهاي خود مي

«آئومامه سر برگرداند تا آخرين نگاه را به دو رديف ماشين پشت سر هم در آزادراه بيندازد... 

آيد كه من  آنكه لب از لب بجنباند به تماشاگرانش گفت: حتي به خوابتان هم نمي بي بعد  

توانيد برويد؟ چه پس، تان اينجا گير افتاديد، جايي نميكنم. همهروم يا چه ميام، كجا ميكي

  ).٢٤: ١٣٩٦چه پيش» (موراكامي، 

  رهاند: اما سرانجام خود را از سرگشتگي مي     
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روم  يد انجام دهم. مأموريتي دارم كه بايد انجام گيرد. پس با اجازة شما مي«كاري دارم كه با

  پي كارم» (همان).

نكتة مهم در اينجاست كه در اين داستان خط روايت در گرو در نظر گرفتن جهان موازي      

توانست يكايك  هاي ممكني كه هستي مياست كه قرار است «آئومامه» وارد آن شود. جهان 

واقع تبديل به زيست بوم نمايد اما به وقوع نپيوسته بودند، به اين  محقق سازد و بهها را  آن

  شود:ترتيب «آئومامه» وارد جهان موازي مي

«به تماشاگران ساكتش پشت كرد و با احتياط بنا كرد به پايين رفتن از پلكان اضطراري و 

ل آوريل هم گهگاه كفشش حس كرد. نسيم سرد اوّسرماي آهن لخُت را با كف پاهاي بي

  ). ٢٥زد» (همان:  موهايش را پس مي

  ١Q٨٤جهان اوّل سال -٢-١-١

در اين داستان نقش محوري و اصلي را    ١Q٨٤توان گفت جهان  با توجه به نام داستان مي

زند و  دارد، يك جهان ممكن و موازي اما مركزي كه زندگي قبل و بعد «آئومامه» را رقم مي

دي آن جهان  موازات  حقيقت همان سال  به  در  كه  نيز هست  (حقيقي)  است،    ١٩٨٤گري 

نام «تنگو» با تكميل كردن رمان دختر  ذوق بهكار اما خوشاي تازهجهاني كه در آن نويسنده

گذارد. در اين روايت  اي، توانايي و استعدادهاي خويش را به نمايش مينوجوان هفده ساله

بدين معنا كه زمان واقعاً هم هست و هم نيست، پيوستار زماني ـ مكاني خاصي وجود دارد،  

شود كه قبلاً آن را از سرگذارنده يا به هر  آئومامه از طريق پلكان اضطراري وارد سالي مي

  ترتيب در آن زيسته است، اما اين جهان «اكنون» نيز واقعيت يافته است:

دانم. اما زمان مانند كلافي سردرگم در خاطراتش مغشوش شده  «كِي اين اتّفاق افتاد؟ نمي

خاطر  توانست بهبود. سرنخ گم شده بود و پس و پيش، چپ و راست در هم آميخته بود. نمي

ام. اينها را يادم  به دنيا آمده  ١٩٥٤است. من در... خودش است...    ١٩٨٤بياورد. حالا آوريل  

آمد، همة معنايش را  ها در خاطرش ثبت شده بود، اما همين كه يادش ميتاريخ  هست. اين

خوش باد در تمام  ديد كه دستهاي رويشان ميهاي سفيدي را با تاريخداد. ورقاز دست مي

پراكنده شده ميجهات  تا  كوشيد  و  دويد  ورقاند.  و  تواند  بود  شديد  باد  اما  بگيرد،  را  ها 

،  ٧٧١،  ٢٠٠٦،  ١٨٨١،  ١٦٥٤،  ١٩٨٤،  ١٩٥٤شدند،  پروازكنان دور ميهاي عدد گريزان،  ورق 

شد، پلكان خرِد در زير پايش  دانست محو ميرفت، هر چه مي، هر نظمي از دست مي٢٠٤١

  ). ٤٢در هم شكست» (همان: 
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هر دو جهان دقيقاً در كنار هم قرار دارند اما زمان و مكان در آن به هم ريخته است. از     

كه «آئومامه» براي عبور از ترافيك سنگين بزرگراه به پيشنهاد رانندة تاكسي كه  سويي زماني

كند، گويا براي  عنوان راه ميانبر انتخاب ميسرنشين آن است، مسير پلكاني خيابان پشتي را به

اي از طرف نيرويي فراطبيعي انتخاب  فرد و ويژهصورت منحصربه ورود به جهان موازي به

بُعد مسافت هيچ فرد ديگري از  شده است چرا كه   با وجود ترافيك سنگين، دوري راه و 

صورت اختصاصي به «آئومامه»  كند و رانندة تاكسي اين راه را بهپلكان اضطراري استفاده نمي

توصيه مينشان مي به وي  اما  راننده  پلكان    كند كه همهدهد؛  اين  و  نپندارد  را ساده  چيز 

  تر مورد توجه قرار دهد چرا كه:اي عميقگونهاضطراري را به

  ). ٢١نمايد» (همان: طور نيست كه مي«لطفاً يادتان باشد: هيچ چيز آن

موازي مي     اين جهان  در خصوص  ادامه  در  «شما ميراننده  انجام گويد:  خواهيد كاري 

بدهيد كه معمول نيست درسته؟ مردم معمولاً وسط روز از پلكان اضطراري آزادراه كلانشهر  

  جا). خصوص كه زن باشند» (همانروند بهايين نميپ

نكتة قابل توجه آن است كه طبق الگويي كه در اين باره بيان شد تقابل دوگانه ميان اين      

نوعي  دو جهان حقيقي و مجازي كاملاً مشهود است و هم «آئومامه» و هم رانندة تاكسي به

متوجه هستند كه اين «پلكان» دروازة ورود به جهاني ممكن به موازي جهان اوّل و حقيقي  

ي كه حدّ واسط اين دو جهان است نيز كاملاً متفاوت است؛ پلكاني آهني و  است و درگاه

  اي متروكه: سرد در نقطه

رويش بود، پلكاني آهني به رنگ خاكستري ساده، عملي و كاربردي»  «پلكان اضطراري پيش

  ). ٢٥(همان: 

فاده  پلكان اضطراري  در اين مبحث به عنوان يك استعاره براي گذر بين دو جهان است    

مي نشان  و  است  جهانشده  بين  گذر  كه  ميدهد  موازي  حال  هاي  عين  ود  ساده  تواند 

فرد اين «پلكان»  غيرمعمول باشد اينكه هم آئومامه و هم راننده تاكسي از ماهيت منحصربه

اي از وجود جهان موازي آگاهي  هاي داستان تا اندازهدهد كه شخصيتآگاه هستند، نشان مي

  تر دربارة ماهيت واقعيت و فهم آدمي منجر گردد. هاي عميقاند به بحثتودارند كه مي

 حقايق تاريخي خلاف واقع -٢-١-٢

هاي آن بين دنياي ها و ساختار روايي سر و كار داريم كه شخصيتدر اين الگو با داستان

ها  نهايي كه وجود خارجي دارند اما جثة آاند مانند آدمنوعي گير افتادهحقيقي و مجازي به
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ميبه محسوب  كوچولو  آدم  و  نيست  معمولي  آدم  چنين  مانند  انتخاب  دليل  شوند. 

هايي، زنجيرة علّي و معلولي حوادث است كه به پيامدهاي بزرگي منجر و منتهي  شخصيت

«فوكائريه»  مي شود. نمونة اين روايت را در جهان موازي دوم در داستان «شفيرة هوا» كه 

نگار  ن را نوشته است و تكميل كردن آن بر عهده «تنگو» روزنامهدختر نوجوان هفده ساله آ

  اي گمنام نهاده شده، قابل مشاهده است:جوان نشريه

هايش را با دستمال كاغذي پاك  «فوكائريه در سكوت، قاشق را توي بشقاب گذاشت و لب

كائريه مكثي  كرد. به ملايمت گفت: آدم كوچولوها واقعاً وجود دارند. واقعاً وجود دارند؟ فو

  ).  ٧٠كرد و گفت درست مثل من و تو» (همان: 

شود  «تنگو» نويسندة جوان كه تصميم دارد به دختر در نوشتن رمانش كمك كند متوجه مي    

با آن و «فوكائريه»  آدم كوچولوها وجود خارجي دارند  كند و حتي ايدة  ها صحبت ميكه 

  اصلي داستانش را از آنان گرفته است: 

م كه  موازي]  ي«شب  و  ممكن  [دنياي  دنيا  اين  وارد  [بُز]  لاشة  راه  از  كوچولوها  آدم  شد 

زند. آدم كوچولوها يادش مي دادند چگونه شفيرة هوا  ها حرف ميشدند و دختر با آنمي

  ). ٩٤بسازد» (همان: 

ل  دنبا كه گفتيم زنجيرة علّي و معلولي و پيامدهايي كه حادثه بهدر روايت خلاف واقع چنان     

  شود: شود. پس در اين داستان سه جهان ارائه ميدارد، سبب تغيير در روند داستان مي

   
شناسي داستان، ابهام موجود در زمان اين جهان موازي  در ارتباط با هستي ١Q٨٤   تاريخ    

دهد؛ از اين رو شخصيت اصلي اين رمان در زمان و مكاني گنگ و مبهم  خوبي نشان ميرا به

  يابد. خود را سرگردان مي

ر  اي كه در حال حاضترين فرضيه«آئومامه با خود گفت البته همة اينها فرضيه است؛ اما محكم

تري به اين موقعيت كه در آن هستم بدهم. به اسم توانم بدهم، [آن است] كه اسم مناسبمي

كند... آئومامه به نتيجه  جديدي احتياج است كه اين دنياي جديد را از دنياي پيشين متمايز مي

دنيايي كه    Qگذارم.  ، روي دنياي جديد اين اسم را مي١Q٨٤رسيد   يعني علامت سؤال. 

  ). ١٥١خود دارد» (همان: پرسشي در 

  ورود به سال

١Q٨٤  

 جهان اول 

  آئومامه در ترافيك

 جهان دوم  

  گذر از پلكان
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به يك «روايت چند جهاني» بدل مي را  كند آن است كه «آئومامه» در اين  آنچه اين رمان 

گردد. زمان خلاف واقع در اين داستان يا  كه از آن آمده است، بازنميسفرش، هرگز به زماني

صل نيروهايي  همان زمان مبهم تلاش براي نشان دادن اين امر است كه سرنوشت «آئومامه» حا

ها را كنترل كرد، بنابراين هدف از ارائة چنين طرحي شايد به  توان آنپيچيده است كه نمي

نوعي  عنوان پس زمينة جهان موازي و ممكن بدانيم، به آن دليل است كه جهان واقعي را به

عة  راحتي بسياري از مردان خشن جام«آرمان زماني» آئومامه در اين جهان ممكن و محتمل، به

سزاي اعمالشان مي رساند بدون آنكه ردّ و  خويش را كه عليه زنان رفتار ناشايست دارند، به

كس حتي  دهد و هيچهايش بر جا بماند، او اين كار را با مهارت خاصي انجام مياثري از قتل

نوعي اين جهان موازي براي «آئومامه» جهاني آرماني  شود؛ بههاي او نميپليس پيگير قتل

هاي  و زمان و مكان آن مطلوب و دلخواه چرا كه هر آنچه را كه براي تنبيه بدرفتاري  است

هم نيست و با همة   ١٩٨٤راحتي در دسترس وي است، اين زمان جديد مردان، لازم دارد به

  زمان ها فرق دارد: 

كه    ١٩٨٤، آن  ١Q٨٤«چه دوست داشته باشم، چه نداشته باشم الان درآن هستم، در سال  

است. فضا عوض شده، صحنه عوض شده بايد    ١Q٨٤اختم ديگر وجود ندارد، حالا  شن مي

  ).١٥٢هر چه زودتر بتوانم خود را با اين دنياي همراه با علامت سؤال وفق بدهم» (همان: 

در ساختار روايي داستان در تمامي مراحل شاهد خطوط و سير روايي داستانيِ ديگر نيز      

وط داستانيِ بديل ديگر قابل تصور است كه واقع نمي شود اما  هستيم. در هر داستاني، خط

ها را در خوانش خود مورد توجه قرار دهد و لحاظ  خواننده براي فهم و درك داستان بايد آن

نمايد. «خواننده همچون مسافر در اين نظام جديد، نه تنها به كشف دنياي واقعي نوين نائل  

كند كه حول آن در گردش  ديگرگونه را تجربه مي  هاي ممكنآيد، بلكه طيفي از جهانمي

سنجيم، ساكنان  هاي ممكن را از خلال عملكرد ذهني خود ميهستند. چونان كه ما جهان

ها  كنند. جهان واقعي ايشان در معلومات و باورهاي آنهاي داستاني نيز چنين عمل ميكيهان

ها، جاي خود  ؤياها و اوهام آنگردد و در رشود، در آرزوهاي ايشان اصلاح ميمنعكس مي

انديشند  ها از مجراي تصّورات خلاف واقع خود، به اين ميدهد. آنرا به واقعيت جديدي مي

هايشان دل برا اين اميد  ها و توطئهتوانست طور ديگري باشد، از خلال نقشهكه اوضاع مي

:  ١٣٩٥پور، اري و قليبندند كه هنوز فرصتي براي تغيير اوضاع وجود دارد» (يوسفيان كنمي

٢٥٨ .(  
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تواند تعبير شود چرا كه  اي ديگر از سوي خواننده ميشيوهبه اين ترتيب مفهوم روايت به    

به عبارت دقيقدر جهان داستان «هر چيزي مي تر، اين امكان  تواند به شكل ديگري باشد. 

از جهان واقعي اطرافيان سر و كار داشته    وجود داشت كه ما با جهان ممكنِ ديگري غير 

تعارضي كه در اين داستان وجود  ٤٠٥:  ١٣٩١باشيم» (صفوي،   تعاريف بالا،  ). با توجه به 

دارد، در حقيقت تعارض ميان دنياهاي ممكن است. «آئومامه» در جهان واقعي و ممكني كه  

  در آن قرار گرفته است. در ابتدا «آئومامه» در جهان موازي و ممكني كه در آن قرار گرفته 

است خواهان نابودي و از ميان برداشتن بسياري از مردان جامعة خويش است، مرداني كه  

كه يكي از دوستان خود را در اين جهان موازي  زنند تا جاييعليه زنان دست به خشونت مي

خشونت همين  دليل  شكنجهبه  از  شدن  خسته  اثر  بر  كه  زني  دهد؛  مي  دست  از  هاي  ها 

  زند:كشي ميشوهرش، عاقبت دست به خود 

وقت شكايت نكرد. و  «پليس نتوانسته بود از لحاظ حقوقي شوهر را مقصر بداند، زن هيچ

  ) ٣٠٢:  ١٣٩٦حالا هم مرده بود» (موراكامي،  

ها؛  در حقيقت موراكامي  مفاهيمي چون چندگانگي واقعيت، تعارضات دروني شخصيت     

يي غيرخطي، فلسفه وجودي و در  مسايلي احتماعي مانند: خشونت عليه زنان، ساختار روا

سازد. شخصيت آئومامه در يك جهان خواهان  هايي پيجيده از معنا را برجسته مي مجموع لايه

اما در جهان ديگر ممكن است ديدگاه ديگري داشته باشد كه   نابودي مردان خشن است، 

ت  هاي موازي براي شخصيبا خلق جهان  .شناختي شخصيت استدليلي بر پيچيدگي روان

سازد تا كشد و خواننده را وادار ميآئومامه، موراكاكي مفهوم نسبيت واقعيت را به چالش مي

دهد تا مسائل  در مورد ماهيت حقيقت انديشه كند. اتّخاذ اين رويكرد به نويسنده اجازه مي

اجتماعي همچون خشونت عليه زنان را در بستري خيالي و چندبعدي و بصورت غير مستقيم  

هاي مختلف،  ايد و از طريق آن نشان دهد هويت افراد تحت تأثير شرايط و محيطبررسي نم

 دهد.  هاي متفاوتي از خود را نمايان مي سازد و بروز ميجنبه

  پريشي روايت زمان -٢-١-٣

شناسي، نظم و توالي ارائة رخدادهاي جهان داستاني با عنوان «زمان داستان»  در مبحث روايت

كند كه ميان شود. مؤلّفة زمان كه بر آراء ژنت استوار است، اين نكته را بيان ميميمطرح  

شمارانه و تقويمي ـ نيست،  زمان تقويمي داستان و زمان روايت در داستان ـ كه الزاماً گاه

توان رابطه ايجاد نمود، اما در جهان موازي الزاماً اين امكان وجود ندارد و نوعي اختلال  مي
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شود. در روايت داستاني  را شاهد هستيم اين امر منجر به زمان پريشي در داستان ميزماني  

١Qهاي متكثرّ و متفاوتي مواجه هستيم كه خود نيز با يكديگر اختلاف دارند: با جهان ٨٤  

امين  «با خود گفت هفتة ديگر سي سالش تمام مي شود، يك تولّد ديگر، فكرش را بكن، سي

بايد  را  تولدم  كنم، سگرمه  سالروز  برگزار  دنياي درك نشدني  اين  تو هم رفت،  در  هايش 

١Q١٥٢: ١٣٩٦، حالا در اينجا بود» (موراكامي، ٨٤ .(  

نوعي به جهاني ممكن و موازي اشاره دارد. عنوان رمان بسيار معنادار است كه خود به    

انيشتين»    نويس و فيزيكدان معاصر در رمان «رؤيايداستان   (Alan Lightman) لايتمن

اين نوع ابهام را چنين توصيف كرده است: «اين سه ديد مختلف از ماجرا، در آن واحد اتفّاق  

، سه  ١Q٨٤). در  ٢٠:  ١٣٩٣مي افتد؛ زيرا اين دنيا هم همچون فضا سه بُعد دارد» (لايتمن،  

از جهان «آئومامه»، دنياي «تنگو» و جهان بُعد مختلف  دنياي   هاي موازي ارائه شده است، 

نوعي به همگان معرفي  ها را به«آدم كوچولوها» كه «فوكائريه» قصد دارد به كمك رمانش آن

  كند: 

كوشد چيز مهمي  رسد اِري با معرفي آدم كوچولوها در شفيرة هوا مي«دست كم به نظرم مي  

  ).٣٢٥به ما بگويد» (همان: 

  هويت مبهم  -٢-٢

ات مورد توجه مسئله ابهام در هويت افراد  در تكثّر چند جهاني يا جهان موازي يكي از نك 

ها به مانند جهان  است؛ چرا كه در جهان موازي به لحاظ علمي رفتار ذرات ريز مانند الكترون

قابل پيش احتمال حضور و رخ دادن يك  بيني نيست. «به اين معنا كه ما ميقطعي  توانيم 

بيني كنيم كدام يك از اين  شتوانيم پي الكترون را در يك موقعيت خاص بفهميم، ولي نمي

). به لحاظ منطق معادلات علم رياضي  ١٩٨:  ١٣٩١احتمالات به فعليت خواهد رسيد» (كاكو،  

شود  و فيزيك كوانتومي جهان موازي، جهاني ابرآلود است «اين خصوصيات از اينجا ناشي مي

ت با حقيقت  شود كه به لحاظ ماهيتي ممكن اس هايي ميكه اصل كوانتومي سبب ايجاد حالت

وجود سازگار نباشد و از اين رو ممكن است هويت و ماهيت يك شي «درجهان حقيقي با  

  ). ١٩٢ماهيت آن در جهان موازي متفاوت باشد» (همان:  

تواند نه در اينجا  شود آن است كه «يك الكترون ميآنچه كه در فيزيك كوانتوم مطرح مي

د كه بسياري حالات ديگر را نيز درك و دريافت  باشد و نه در آنجا؛ بلكه قابليت آن را دار

نمايد. به اين معنا كه ماهيت و هويت افراد تحت تأثير منطق كوانتومي است. اين منطق را  
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تواند هم سه  نامند، بدان معناست كه يك چيز ميكه جزئيات آن را منطق سه ارزشي هم مي

: ١٣٩٥؛ رك: بامشكي،  ٤٨:  ١٣٩٠،  گزينة صادق، كاذب يا محتمل را شامل شود» (پاكينگ هُرن

٩٧ .(  

بهره     با  كوانتومموراكامي  فيزيك  مفاهيم  از  كاذب،   گيري  (صادق،  ارزشي  سه  منطق  و 

دارد  هاي ساده و دوگانه باز ميخواننده را از قضاوت١Q٨٤محتمل) در ساختار روايي داستان  

ند بعدي از واقعيت محض  هاي تو در توي  معنايي، او را به سمت دركي جو با ايجاد لايه

 افزايد. دهد و به جذابيت داستاني اثر ميسوق مي

نوآوري     از  به هويتيكي  توجه  در رويكرد چند جهاني،  در منطق  هاي مهم  هاي مبهم 

هويت دختر جواني كه داستان «شفيرة هوا» را به رشتة    ١Q٨٤روايي داستان است. در داستان  

لود است. انشعاب در زمان و مكان در اين داستان، گريبان  تحرير درآورده است، هويتي رازآ

مي نيز  را  «فوكائريه»  مسئول  شخصيت  «ساكيگاكه»  اشتراكي  جامعة  در  كه  دختري  گيرد. 

مي خارج  كوچولوها  آدم  آن  دهان  از  كه  است  بوده  كوري  بز  از  هويت  مراقبت  شوند. 

ختري كه به لحاظ قدرت ذهني  «فوكائريه» و سرنوشت او بسيار متفاوت و گاه متضاد است، د

آخر درمي در  اما  ندارد  توانايي  تكلم چندان  به طرح هستيو  توجه  با  بر  يابيم  شناسي كه 

هاي  گونههاي مختلف داستان بهاساس جهان موازي و تكثّر بنا نهاده شده است در مسير زمان

مي عمل  چهرهمختلف  اين  روايكند.  مختلف  امكانات  دختر  از  گوناگون  فراهم هاي  را  ي 

به شدّت از جهان موازي كه در آن قرار گرفته حيرتمي زده است و  آورد. «آئومامه»  نيز 

  هويتي شده است: گرفتار بي

شناختم يا محو شده يا پس كشيده و دنياي ديگري جايش را گرفته،  «يك وقتي دنيايي كه مي

ي كه بود تعلّق دارد مثل عوض كردن خط. به عبارت ديگر ذهن من در حال حاضر به دنياي

اما دنيا حالا چيز سيري شده... تغييراتي كه تاكنون رخ داده، گذشت زمان به احتمال قوي به  

يابد و در بعضي موارد كم گسترش ميشود. اين تغييرات كمتر منجر ميهاي بزرگتفاوت

خطاها  كند، ممكن است مرا به برخي  دهم تخريب ميمنطقي بودن اعمالي را كه انجام مي

  ).١٤٧دچار كند كه عملاً برايم مرگبار است؛ دنياهاي موازي» (همان: 

شود، نخست جهاني  از اين رو، در اين داستان سه تاريخ در سه جهان متفاوت ارائه مي    

مي زندگي  آن  در  ابتدا  در  «آئومامه»  پلكان  كه  از  ناچاراً  قراري  سر  بر  رفتن  براي  و  كرد 

آدم  اضطراري پايين رفت و   نيز جهان «شفيرة هوا» و  وارد جهان موازي شد؛ جهان سوم 
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نوعي فراواقعي هستند. موراكامي با اين ساختار سه جهاني  كوچولوهاست كه قهرمان آن به

بر اهمّيت   تأكيد  بررسي مفهوم واقعيت، كاوش در هويت انساني، بازنمايي خودآگاه و  به 

دهد تا مفاهيم پيچيده فلسفي،  موراكامي اجازه مي  جهاني به  پردازد. اين ساختار سهانتخاب مي 

تر دربارة ماهيت هويت  شناختي و اجتماعي را ارائه دهد و خواننده را به تفكّر عميقروان

نشان مي و  واقعيت چگونه مي وادارد  از  دهد  آمدن  پايين  باشد.  و چندوجهي  نسبي  تواند 

ها و دهد كه چگونه انتخابنشان ميهاست، پلكان اظطراري كه نمادي از گذر از مرز جهان

تواند به تغييرات بنيادي در زندگي ما منجر شوند. جهان اوّل  تصميمات به ظاهر ناچيز، مي 

  گذارد.تواند نمادي از ناخودآگاه فردي يا جمعي باشد كه بر واقعيت تأثير ميجهان سوم مي

  گيرينتيجه -٣

دهد كه اين عنصر  وكي موراكامي، نشان مياثر هار  ١Q٨٤هاي موازي در  بررسي مفهوم جهان

عنوان يكي از پايه  هاي موازي به كند. جهانروايي نقش مهمي در ساختار و معناي آن ايفا مي

طور  شناسي پساساختارگرا دارد. همانهاي پسامدرن، ريشه در نظريات روايتهاي داستان

) پرينس  مانند  نويسندگاني  نظربات  در  گرديد  مطرح  (   )،١٩٨٢كه  رايان  ١٩٩٨دولژل  و   (

هاي چندبعدي و تعدد معنايي هاي موازي و محتمل، امكان خلق واقعيت) مفهوم جهان٢٠٠٦(

  آورند.را در روايت فراهم مي

جهان     داستان  ايجاد  در  موازي  باغث  ١Q٨٤هاي  هستي،  قطعيت  و  عدم  شناختي 

است. ددرهم داستان  در روايت  واقعيت و خيال  با  آميختگي مرزهاي  ر حقيقت موراكامي 

از مفاهيم «هستيبهره پريشي پسامدرن»  زمان") و«١٩٩٢هيل،  شناسي چندگانه» (مكگيري 

كند كه در آن مفاهيم زمان، مكان )، روايتي پيچيده و چندوجهي خلق مي٢٠٠٢(ريچاردسون،  

وند. شنوعي دستخوش تغيير و ترديد ميگيرند و بهمدرنيستي به خود ميو هويت چهرة پست

عنوان ابزاري براي كاوش  صرفا يك مقوله روايي نيست، بلكه به  ١Q٨٤هاي موازي در  جهان

  كند. شناختي عمل ميدر مفاهيم فلسفي، اجتماعي و هستي

دهد  مينشان    هاي موازيدر سايه جهان  ١Q٨٤در پاسخ به پرسش اصلي پژوهش، بررسي      

هاي موازي در فيزيك كوانتوم الهام بگيرد  انتواند از مفهوم نظريه جه كه چگونه يك اثر مي

و آن را در قالب يك روايت چندبعدي ارائه دهد كه در آن نه تنها مرزهاي واقعيت و خيال  

  مبهم باشد، بلكه زمان و مكان، و حتي هويت فردي مرتبا در حال تغيير و باز تعريف باشند.    
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